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 طرح مسئله

در و عملی آنان از طریق حدیث به دست ما رسیده استت   ۀو سیر سخنان معصومین
کنتد    ای در فهم عقاید و احکام دینی متا ملتلمانان ای تا متی     نقش عمده ،کنار قرآن کریم

؛ زیترا ایتن   قترار گیترد  موردتوجه  گرانبهاست، بایداحادیث طبی که بخشی از این سنت 
 ،متا در ایتن مقا ته   ملئلۀ و  ر ازاین  احادیث با سلامت روح و جلم انلان سروکار دارند

روایات طبی و برطرف کردن ابهام از چهرۀ راویان و ناقلان ایتن احادیتث    سندی بررسی
 بحتاراننوار  95د یل گلتردگی کار، معیار ما در این مقا ه، بتا  طتج جلتد     ا بته بهاست؛ 

 بتر  ای از احادیث طبی شیعه و بخشی از روایات اهتل ستنت را در   است که بخش عمده
وضعیت سندی احادیتث طبتی فتریقین ستامان      ،گیرد و با انجام این کار تا حد زیادی یم

منظتر بته   سته  از ، بحتاراننوار پس از گزارش اجما ی از ابوا  طج یابد  در این مقا ه  می
منتاب  مورداستت ادۀ     میتزان اعتبتار   ۱: ختواهیم پرداختت  احادیث طبتی  صدوری بررسی 

وثاقتت یتا ضتع      .۳؛ اتصال و انقطاع سندی روایتات طبتی   .۲؛ طج ابوا  مجللی در
    سلللۀ راویان احادیث طبی

در دو بخش اول و سوم، روش کار مبتنی بر است اده از آرای گوناگون علمای رجتال،  
تراجم و محدثان شهیر فریقین بوده و در بخش دوم و قلمتی از بخش ستوم، روش کتار   

ای انجام  های دقیق رایانه ماهه و کاوش ای چندینوجوه باشد که با جلت بیشتر آماری می
شده است؛ ا بته بحث صحت و سقم روایات طبی نیز موردبررسی متا بتوده استت و تی     

 د یل محدودیت مقا ه، باید در نوشتاری دیگر به آن پرداخته شود  به
 95گزارشی اجمالی از ابواب طب بحارالانوار در جلد . ۱

 55آغاز شده و تتا بتا     95، از با  داردبا   1۱که  95د در جل بحاراننوارابوا  طج 
مناب  فتریقین دیتده    درها  اغلج آنحدیث آمده که  21۲بیش از  ،ادامه دارد  در این ابوا 

 است  رسا ۀ ذهبیهشود؛ ا بته این تعداد احادیث به غیر از کتا   می
عنوان منب  حدیثی بهره بترده و در ایتن    کتا  به ۳2از بیش از  ،مجللی در این ابوا 

ملتتف ری   طتج ا نبتی   ،تترین آن  میان، بعضاً از کتج اهل سنت نیز است اده کرده که مهتم 
ویتهه در بختش    بته  ،ای متوارد  اند؛ اما در پاره است  بیشتر احادیث با شماره مشخص شده

استت در شتمارش ت تاوت ایجتاد     توضیحات، احادیث بدون شماره ذکر شده که ممکن 
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وی توضیحاتی سودمند از خود و دیگر دانشمندان در شرح ایتن احادیتث    ،ضمندرکند  
ابن اثیر و کتتج   ا نهایه ،فیروزآبادی قاموس، صحاح جوهریویهه  آورده و از کتج  فت به

هترۀ  ببیطار و نظریات فقهی علمای قبل از ختویش،   سینا و آثار ابن ابن قانونپزشکی مانند 
اکنتون در بررستی   ند  ک فراوان برده که در فهم متن روایات به پهوهشگر کمک شایانی می

در موارد چهارگانه، که در طرح ملئله به آن اشاره کتردیم،   بحاراننوارسندی ابوا  طج 
 پردازیم تا خوانندگان ارجمند به نگاهی تازه از این احادیث دست یابند  می

 95مجلسی در ابواب طب بحارالانوار جلد . میزان اعتبار منابع ۱ـ۱
 شوند: به دو دسته تقلیم می بحاراننوارطج  ابوا مناب  
هتا معتروف استت و در نلتبت ایتن کتتج بته         منتابعی کته نویلتندگان آن     ۱تت ۱ت۱

هتا   ترتیج میزان احادیتث طبتی موجتود آن    صاحبانشان هیچ شک و تردیدی نیلت که به
از حلتن بتن فضتل     مکتارم انختلا   حتدیث،   2۱از شیخ کلینی با  ا کافیند از: ا عبارت

، ثتوا  انعمتال  ، معتانی انخبتار  ، عیون اخبارا رضتا ، ا خصالحدیث،  76طبرسی با 
ابتن ا شتیخ و    مجا س، ا تهذیجحدیث،  12از شیخ صدو  مجموعاً با  مجا سو  ا عقائد

 یتک علامه طبرستی بتا    از مجم  ا بیانحدیث،  چهاراز شیخ طوسی با مجموع  ا مصباح
ابتی داوود   سنناز ابن اثیر جزری با ده حدیث،  ا نهایة فی غریج ا حدیث وانثر، حدیث

 سجلتانی با دو حدیث 
 شوند: هایشان به دو دسته تقلیم می به کتا  غیرمعروف که خود باتوجه مناب   ۲ت۱ت۱

بتوده و در  از  حتا  شخصتیت کتاملاً موثتق     ها  نویلندگان آنکه  کتبیدستۀ نخلت 
از ملتف ری  طج ا نبیند از: ا هیچ شک و تردیدی نیلت که عبارت ج به آنان،انتلا  کت

از  ا تدعوات وا خترائ   حتدیث،   55از ابن ادریس حلی با  ا لرائرسند،  حدیث بی ۱7۳با 
قصص اننبیاء و  ضوء ا شها ، نوادر ا راوندیحدیث،  ۳5ا دین راوندی با مجموع  قطج

 ه تت بن علی ا همدانی با  از محمد ا عللحدیث،  یازدهوندی در مجموع با الله را از فضل
ما تک   بی جع رااز  قر  انسنادحدیث،  ششاز ابن شیرویه دیلمی با  ا  ردوس حدیث،

طریق حدیث،  سهاز محمد بن سلامة ا قضاعی با  شها  الأخبارحدیث، پن  ا حمیری با 
ا جنتة  حتدیث،   دواز سید رضتی بتا    ا بلاغه نه حدیث،  سهاز عزا دین ا عاملى با  ا نجاة
از  کشت  ا فمتة  حتدیث،   یکاز ا کشی با  رجال ا کشیحدیث،  یکاز ک عمی با  ا باقیه
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 حدیث  یکربلی با علی بن عیلى ان

هتا   ذیتلاً بته شترح آن    ا لترائر و  طتج ا نبتی  د یل کثرت نقل مجللی از دو کتا   به
 پردازیم: می

  مستغفری ث ازحدی 361طب النبی با  ـ

بکتر معتروف بته ابوا عبتاس      ا عباس جع ر بن محمد بن ابتى  این کتا  تأ ی  ابى
جلد  25و مجللی در با   ( است7۲، ص۱9 ، ج۱۳79 تهرانی، )آقابزرگملتف ری

حدیث  ۱7۳که شامل ( ۲25، ص95 ، ج۱15۳)مجللی، آن را آورده بحاراننوار 95
، ملتتف ری را از  ا ذریعته در  با حذف سند در ابوا  مختل  طتج استت  آقتابزرگ   

وی  طتج ا نبتی  بته   ،داند با این استدنل که علامه مجللی در کتا  خود شیعیان می
استشهاد کرده و کتا  وی را جزء کتج خاصه درج نموده و خواجه نصیرطوسی نیتز  

 ده استت  کتر به تعلیم و آموزش کتتا  وی تصتریو و تشتویق     ،آدا  ا متعلمیندر 
  جا( )همان

معتقد است که اکثر روایات ایتن کتتا  از طتر  اهتل ستنت نقتل شتده        مجللی 
، م۱59۱)بفتدادی،  انصتول بوده  ا  روع و اشتعری  وی حن ی (1۲، ص۱)همان، جاست 

مجللتی،  است) عا م، موثق و مورداعتماد و (۱5 ، ص۱۳29/ ملتف ری، ۲27، ص۱ج
نت نیز و حتی اهل س (۱7۲، ص۱9ج ، ۱۳79 تهرانی، / آقابزرگ1۲، ص۱ ، ج۱15۳

، موثتق، عتا م و محتد     ی وی را صتدو  بلیاروی نظر مثبتی دارند و افراد  نلبت به
 سمعانی،: ک)ندانند  می کنند و او را صاحج تأ ی ات زیادی می ا نهر معرفیبزرگ ماوراء

/ ۲۱، صم۱57۲ قطلوبفتتا، / ابتتن۲2۳، ص۳ج ، ۱1۱۳ / ذهبتی، 9۲2، ص۲، ج ۱152
 تیکن ذهبتی و ابتن ناصترا دین معتقدنتد کته وی احادیتث         (96، ص ۱۳5۳  کنوی،

، ۳ج ، ۱1۱۳ ذهبی،)موضوعه را در برخی از ابوا  نقل کرده و تضعی  ننموده است 
 (۱5 ، ۱۳29 ملتف ری،/ ۲2۳ص

ل زیاد جزء نویلتندگان  احتما به فو  باید گ ت که ملتف ری قریجسخنان به  باتوجه
مجللی روایتات وی را جتزء روایتات مختا  ین      اونًآید؛ زیرا  می حلا  اهل سنت به

ا  روع آمده و نقتل آقتابزرگ    عنوان حن ی بهنام وی  ،در کتج تراجم ثانیاًکند؛  می معرفی
چون وی اهل ستمرقند   ثا ثاً  است و فاقد اعتبارفقط یک نقل ظنی  ،در شیعه بودن وی
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و بیشتر اساتید وی نیز از همین شهر بتوده و اکثریتت    است و شهر نل  از ماوراءا نهر
طتج  مذهج بدانیم؛ اما چون روایتات   هلتند، باید وی را سنی ماوراءا نهر از اهل سنت

ف ری مشتکلی در  شتود، متذهج ملتت    متی  وفور یافت در بین روایات شیعه نیز به ا نبی
 کند  کتا  وی ایجاد نمی

کتا   و ی ،آید شمار می بهه و اهل سنت که ملتف ری موردقبول در بین شیع هرچند
 نیلت: مورداعتمادکامل  طور بهبه دو د یل  طج ا نبی

ملتتف ری در نقتل    ،به نقل از نویلندگان اهل سنت کته در بتان آوردیتم    اینکه اول 
اسناد  دوم اینکه ؛تلامو به خرج داده است ،احادیث موضوعه با وجود وثاقتی که داشته

ایتن کتتا  را شخصتی معتبتر و     ۀ تتوانیم نویلتند   می فقطمحذوف است و  طج ا نبی
و ذکتر  شتیعه   بین محدثاندر  آنا بته شهرت روایات  ؛در بین فریقین بدانیم مورداعتماد

 و شتروح صتحاح ستته   احادیث آن در کتج معروف اهل سنت ماننتد   از اسناد بلیاری
 ضتع  ستندی آن را برطترف    ،تا حدیبن حنبل  احمد ملندحاکم و  ملتدرک ها، آن

دارای فضتایل   ،باید گ ت این کتا  نیز مانند بلتیاری از آثتار اهتل ستنت     اماکند   می
هاست که اکثراً از نظر عا مانی چون ابوا  رج جوزی، ابن قتیم جوزیته،    داروها و درمان
شتدت طعتن و    بهحلا  آمده و  ، این قبیل احادیث جزء موضوعات بهسیوطی و ا بانی

  اند دهشطرد 
 حدیث از ابن ادریس حلی 99السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی با ـ 

گیترد، اثتر    می احکام فرعی را در برۀ د و همشو می که با کتا  طهارت آغاز ا لرائر
 محمد بن ادریس ا عجلی معروف به حلی است  علامه مجللی وی را شخصتی موثتق  

مجللتی،  )حال وی پوشیده نیلتت   ،ی بصیرها داند و معتقد است که در میان انلان می
و ابتن داوود   دانلتته اما محمود ا حمصتی وی را مخلتط    (۳۳و  ۱7، ص۱ ، ج۱15۳

وی را متتقن و   رو ازایتن  حلی نیز معتقد است که او از روایات اهل بیت اعراض کرده،
سید مصط ی بعد از نقتل ابتن    (15، ص۱7ج ، ۱1۱۳ خویی،)موسوی شمرد  می موثق

که ابن ادریس حلی به خبر واحد عمل کرده و این ملتلزم اعتراض  داوود معتقد است 
 جا( )هماناز روایات اهل بیت نیلت 

خلتط   ،خلاصته  طتور  بهالله خویی پس از نقل کلمات فو  در با  ابن ادریس  آیت
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کند؛ اما اعتراض از روایتات اهتل     می یی آن را تأییدها ابن ادریس را پذیرفته و با نمونه

 از روایتات را بتر ایتن امتر گتواه      ا لترائر داند و پر بودن کتتا    می بیت را امری باطل
 طتور  بهو دانلته آورد  ایشان عمل به خبر واحد ابن ادریس را نیز مح وف به قرائن  می

 جا( )همانابن ادریس نپذیرفته است ۀ این سخن را دربار ،کلی
ابن ادریس آورده ۀ دربارالله خویی  هایی که آیت اقوال فو  و بررسی نمونهبه  باتوجه

رسیم که اجمانً ابن ادریس حلی شخصتی موثتق و متتقن     می ما نیز به این نتیجه ،است
به ای  هاما این امر فراوان نبوده و خدشاست؛ در برخی اسناد دچار خلط شده  و ی ،بوده

 طبتی ذکر است که اکثر اسناد  شایانکند  این نکته  وارد نمی ا لرائروثاقت وی و کتا  
شتود   متی  نقل و بیشتر این روایات که از پیامبر محذوف است ا لرائرروایات کتا  

 در مناب  حدیثی اهل سنت نیز وجود دارد  
یتا در  موردخدشته قترار گرفتته    هتا   آن نویلتندگان که یا شخصیت کتبی  دستۀ دوم
 :شود می اشارهها  آن ذیلاً بههایشان شک و تردید است که  انتلا  کتا 

 حدیث از برادران بسطام 351الائمه با طب ـ 
، ش۱۳79است)نجاشتی،   این کتا  منتلج به بترادران بلتطام، عبتدالله و حلتین    

موستوی  / ۱96، ص۱9ج ، ۱۳79 تهرانتی،  / آقابزرگ۱55ص ، ۱1۲۱ ،ی/ حل۳5ص
در بتا    حتدیث  ۱95موجود در آن،  حدیث ۳69از  و (۱79، ص7 ، ج۱1۱۳خویی، 

 آمده است   بحاراننوارطج 
، ش۱۳79)نجاشتی،  کند  متی  ابن عیاش، حلین را انلتانی عتا م و فاضتل معرفتی    

فقتط وی را از خانتدان    ،به نقل از ابن عیتاش عبدالله بن بلطام، نجاشی ۀ دربار (۳5ص
ۀ را بته وی و بترادرش نلتبت داده استت و بقیت      طتج انئمته  بلطام دانلته و کتتا   

نجاشتی،  ) اند دههمین مطا ج را نقل کر نویلان نیز با اندکی ت اوت در ا  ا ، عیناً رجال
، ۱9ج ، ۱۳79 تهرانتتی، / آقتتابزرگ۱55، صش۱۳1۲وود، / ابتتن دا۲۱2ش، ص۱۳79

 ( ۱79، ص7ج ، ۱1۱۳ / خویی،۱96ص
پلتران بلتطام، دو   » گوید: می خلاصه طور بهنقل از نجاشی  مهدی خرسان بهمحمد
هجتری   15۱و حلین در سال  اند دهعه در قرن چهارم هجرى بویان بزرگ شیتن از راو

که به زعتم وی پتدر    ت را بلطام بن سابور ا زیاتوفات نموده و ابوا عباس بن عقده نام 
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( ۱۳ص ، ۱1۱۱ بلتطام،  )ابنتا «ختود آورده استت    رجتال را در کتتا    تباشد می آنان
 تأستیس  در صتدر  حلتن  سید و وسائل طج ابوا  در عاملی حر توجه وی ،ضمندر

 بتر  د یتل  کتتا  را  ایتن  چاپ در کتبی مهدی سید و بروجردی الله آیت توجه و ا شیعه
 (جا نا)هم دکن می توثیق را آنان شدت به و دانلته کتا  این نویلندگان تأیید

که محمدمهدی خرسان وی را پدر حلتین و عبتدالله دانلتته    بلطام ۀ نجاشی دربار
ح تص، همته    اد ویت ا و زیت بلتطام بتن ستابور و بترادرانش زکر    »گویتد:   می نیز چنین

و امام موستى   باشند و احادیثی از امام جع ر صاد  ینان مىى مورد اطمهای تیشخص
 (25، صش۱۳79 نجاشی،) «اند دهت کریروا و امام رضا کاظم

د یل مجهتول   بهکتابی مشهور بوده، اما  طج انئمهکتا  »  فرماید: می علامه مجللی
مقدار کمتی   رساند؛ زیرا میاین امر زیانی نرسد و  سایر کتج نمی اعتبار بودن مؤ  ش به

هتا( و   داروهتا و درمتان  )از آن اختصاص به احکام فرعی دارد و بیشتر آن در با  ادویه
، ۱ج ، ۱15۳ مجللتی، )نیلتتیم   و ما نیازمند به اسناد قتوی در ایتن امتور    است ادعیه

 (۳5ص
داند و بته نکتاتی چنتد     می ی غلاتها را از ساخته طج انئمهحلن انصاری کتا  

 آوریم: می باره اشاره کرده است که ما مختصری از آن را ینادر
فقتط   ،و نلتج آن دو توسط نجاشی به برادران بلطام  طج انئمهانتلا  کتا    ۱

و  زیرا بلطام بن سابور از اصتحا  امتام صتاد    ؛ ریشه در سخنان ابن عیاش دارد
   است امام کاظم

ی هتا  عدم ذکر روایت توسط فرزندان بلطام از پدر و عموهای ختود، آشت تگی    ۲
و نقل روایت از افرادی مانند احمد برقی د یل بر این استت   طج انئمهموجود در متن 

و امتام   که حلین و عبدالله فرزندان بلطام بن سابور کته از اصتحا  امتام صتاد     
 ، نیلتند  است کاظم
گی حال ابن عیاش و عدم نقل از برادران بلطام در ستایر  گواهی نجاشی به آش ت  ۳

 در مح لی خاص است   ئمهانطج کتج د یل بر ساختگی بودن 
در آن آمده استت، هتیچ    طج انئمههای  که نخلتین نقل مکارم انخلا در کتا    1

 (http://ansari.kateban.comانصاری،: )نکشود  کتا  و مؤ  انش دیده نمی ایننامی از 
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 ها   . نکات مهم طب الائمه ونویسندگان آن2ـ۱

 :ناقلان این کتا  تا نجاشی سه ن رند  ا  
عبدالله بن عیاش جوهری که شیخ طوسی وی را کثیرا روایته امتا دارای اختتلال    ابو

نجاشی وی را مضتطر    (62ص ، ۱1۲5 ،یطوس)کند  می حواس در آخر عمر معرفی
وی دوست من » گوید: می هایی از وی کتا  داند و ضمن بیان می ا حدیث در آخر عمر

دیدم مشایخ ما وی را   من این شیخ را دیدم و از وی سخنان زیادی شنیدم م بود،و پدر
 «درگذشتت   15۱وی در سال   ام و من هیچ حدیثی از وی نقل نکرده کنند می تضعی 

 (1۲۲، صش۱۳1۲ ود،ودا / ابن29، صش۱۳79 نجاشی،)

بر ابتن عیتاش جتوهری     طج انئمهکتا  ها  ۀ آنواسط صا و و حلین نوفلی که به
کند، در کتتج رجتا ی شتیعه و اهتل      می عرضه شده است و وی کتا  را از آن دو نقل

شود و کاملاً از نظر اسمی، نلتبی   هیچ نامی از این دو دیده نمی ،سنت و تراجم فریقین
 د نا و احوال شخصی مجهول

نیتز   ،منلو  استت ها  آن به طج انئمهعبدالله و حلین پلران بلطام که کتا     
ند که بخشی از آن را به نقل از حلن انصاری در هلت و نقدهای زیادی ها دارای ضع 

عمتل   ی کته در کتتج رجتال و تتراجم بته     فراوان ۀآوردیم و خود با مطا عه و مقایل بان
 بردیم:مهم دیگر نیز پی ۀ نکت دوبه  ،آوردیم

ستال  ، طج انئمهکتا  ۀ سال وفات حلین بن بلطام به نقل از مقدم نخلت اینکه
زمان با مرگ ابن عیاش جوهری است  این پرستش   بیان شده است و این دقیقاً هم 15۱

دهد و از  می این کتا  را به پلران بلطام نلبت ،بجاست که چرا نجاشی با سه واسطه
 ه است؟ حلین بن بلطام ملتقیم نقل نکرد

کنتد، بلتطام بتن     متی  پدری که ابن عیاش برای حلین و عبدالله معرفتی  دوم اینکه
که همراه بترادران ختود    است و امام کاظم سابورا زیات از اصحا  امام صاد 

و  (۱۱5صش، ۱۳79 )نجاشتی، زکریا و ح ص و زیاد از آن دو امام نقل حدیث دارند
حتال  ۀ زیلتند  دربتار  می قرن چهارم نویلان دررجال ۀ حلین و عبدالله به اعتراف هم

زمتان بتا ابتن     عبدالله و وفات وی هیچ گزارشی وجود ندارد و سال وفات حلتین هتم  
و ابتن داوود نیتز   ( ۲۱7 و ۱۱5، 27)همان، صهجری استت  15۱عیاش جوهری یعنی 
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 گ تت  بایتد  ،ضتمن در( ۱55صش، ۱۳1۲ د،وداو ابتن )کند  می عبدالله را مهمل معرفی
 حتال  شترح  آن آمده است، مخصتوص  عقده که نام بلطام بن سابور نیز در بنا رجال

شتود   متی  در اینجا این پرسش مطرح است کته چگونته    است صاد  امام اصحا 
پتدر   ،بتوده  و امتام کتاظم   بلطام بن سابورا زیات که از اصتحا  امتام صتاد    

نویلان  یک از رجال که هیچ اند؟ درحا ی تهزیل می اشخاصی باشد که دو قرن بعد از وی
   اند دهنام بلطام را در بین معمرین نیاور

شود و متا بتا    از نویلندگان اصلی کتا  دیده نمینیز نامی  طج انئمهدر کتا    ج
حدیث دارد که  ۳69یی اندک به این نتیجه رسیدیم که این کتا  نزدیک به وجو جلت

پتن   حدیث حلتین بتن بلتطام و     پن حدیث آن عبدالله بن بلطام، چهارده فقط ناقل 
حدیث مشترک بین این دو ن ر است؛ یعنی فقط فرزندان بلطام در این کتتا  در نقتل   

مؤ   کتا  پتس   ،ضمندرکتا  از سایر محدثان است  ۀ حدیث نقش دارند و بقی ۲1
از حمد و سپاس خدای متعال بدون اشاره به نام کلی این کتتا  را مشتتمل بتر طتج     

 بلتطام،  ابنتا )کتا  خویش را آغتاز کترده استت   « حدثنا»و با   ظ دانلته  اهل بیت
مجهتول ایتن کتتا  در قترن     ۀ دهد که نویلتند  می ( و این خود نشان۱9ص ، ۱1۱۱

 پلتران  بته  را انئمته  طج کتا ، اینۀ نویلند چرا حال زیلته است  می چهارم هجری
  نیلت آن برای پاسخی هیچ که است سؤا ی این داده، نلبت بلطام

را زیر سؤال برده و ظاهراً تا زمان  طج انئمهمجللی نیز  ،که در بان آوردیم چنان  د
اعتباری ایتن کتتا  در نتزد وی     این کتا  مجهول بوده و همین باعث کمۀ وی نویلند
حال این سؤال مطترح استت کته آیتا نتام       (۱۱، ص۱ ، ج۱15۳)مجللی، شده است 

هتا   آن نویلندگان این کتا  بعد از مجللی بر این کتا  حمل شده یا مجللتی از نتام  
افراد  ،وفور و بهاین کتا  دارای اسناد قوی نیلت  ،اطلاع نداشته است؟ در هر صورت

د کته  شتو  می ا حال، غا ی و کذا  در میان اسناد این کتا  دیده ا حال، مجهول مضطر 
 قطعاً آن را موردنقد جدی قرار خواهیم داد  ،ما در بخش سندی

 نقدها و ایرادهای آقای حلن انصاری بر این کتا  نیز تتا حتد زیتادی صتحیو    ه  
یی که ایشان اشاره کرده و ما ها تواند به ضع  می مختصرای  هو هر فردی با مطا ع است

طور کامل ستاختگی   هاینکه ما این کتا  را برا آوردیم، پی ببرد؛ ا بته ها  آن نیز برخی از
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 معتقد بدان انصاری حلن آقای که چنان ؛بدانیم و آن را جزء میرا  غلات قلمداد کنیم

 (http://ansari.kateban.com انصاری، :)نک است عجوننه نظری ت است
 حدیث از ابی جعفر برقی 44با  محمد بن خالد برقی المحاسن .1ـ3

، ۲5ج ، ۱۳79 تهرانتی،  آقتابزرگ )بتن خا تد برقتی    بتن محمتد   احمتد کتا  فو  اثر 
بوده و کلینتی از وی نقتل حتدیث     ت استاد شیخ کلینیونویس معروف  رجال ،(۱19ص

 2، ص۱ج ، ۱15۳ مجللتی، )نقل حدیث دارند  برقیطریق کلینی از ا دارد و دیگران ب
 دیث کترده و بتر  و ی از ضع ا نقل ح ،برقی شخصی ثقه بوده» گوید: می نجاشی (۲6و 

 ابتن داوود  (26تت 27صش، ۱۳79 نجاشی،)«احادیث مرسل اعتماد فراوان نموده است 
وی را در قلمت ضتع ا   ضمن نقل اقوال فو  به نقل از نجاشی، کشی و شیخ طوسی،

ثقه بودن برقتی در  » گوید: می اما ،آورده و علت آن را طعن غضائری بر برقی ذکر کرده
 ویۀ بن محمد بن عیلی با پای برهنه در تشتیی  جنتاز   زیرا احمد ؛نزد من اقوی است

 ابتن )«زده و نگران از این بوده که چترا بته برقتی تهمتت زده استت       رفته و حلرت می
  (15صش، ۱۳1۲ د،وداو

باید با  محاسناقوال فو  مبین این نکته است که اسناد روایات طبی کتا  ۀ مجموع
جع ر برقی از ضع ا فتراوان نقتل کترده و احادیتث      زیرا ابی ؛دشوبررسی دقت بیشتری 

بوده که این  ا بته پدر وی از اصحا  امام رضا؛ مرسل را نیز بلیار ذکر نموده است
 قوت در نقل مراسیل اوست ۀ خود نقط

 نعمان حدیث از قاضی 66دعائم الاسلام با . 4ـ3
این کتا  و محتوای آن اقوال مت اوتی وجود دارد که ذیلاً به آن اشتاره  ۀ نویلندۀ دربار

 ه نعمان بتن  یابوحن ،مؤ   کتا  مذکور  گیری خواهیم پرداخت نتیجهکرده و سپس به 
 ذهبتی،  )استت  نعمتان  قاضتی معتروف بته   ، یمفربت  یمت یون تمیمنصور بن احمد بن ح

 ، ۱۳79 تهرانتتی، آقتتابزرگ /۲59، ص۲، جم۱59۱ / بفتتدادی،۲21، ص۱۲ج ، ۱1۱۳
 ۀانوادک خیدر  یل زندگیاوا یشان درا (۲27ت۲29، صش۱۳67/ دفتری، ۲۳5، ص2ج

 ( ۲27ت۲29، صش۱۳67 )دفتری،کرد  می یزندگ یروانیدانشمند ق
بتود، ستپس بته متذهج      یاول ما ک نعمان قاضی»ند: یگو یم ابن حجر ابن خلکان و

، 7ج ، ۱157 علقلانی، حجر / ابن1۱9، ص9جش، ۱۳96 خلکّان، ابن)« دیه گرویامام
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بعتد بته    ،ملتلک بتود   یمتا ک  نعمتان  قاضی»آمده:  اعلام ا نبلاء رسیدر کتا   (۱76ص
 شذرات ا تذهج صاحج کتا   (۲21، ص۱۲ج ، ۱1۱۳ ذهبی،«)د یه گرویمذهج باطن

ا قضُتاة دو تت    یق و قاضت یدر بتاطن زنتد  ، عهی ته ظتاهراً شت   یابوحن یقاض» لد:ینو یم
نتد  ا اهل سنتّ قائل ییگر از علماد یبرخ (16، ص۳ج ، ۱157 حنبلی،)« بودون یفاطم

ن است که در آن ین سخن ایا یل آنان برایمللک بوده، د  یحن  یل زندگیکه او در اوا
ن مطلتج  یا (۱56ت۱57، ص1، جتا بی اتابکی،)اد بودند یمللک ز یدر مفر  حن  ،زمان

  آن زمان در مفر ، یمذهج را دهند که ینشان م یخیلت، چون شواهد تاریدرست ن
 جا( همان)بوده است  یما ک

ابتن شتهر    ۀ، در شتیع نبتود  یشتان امتام  یند که اا ه قائلیعشر یاثن ییک عده از علما
کترده   یبتودن او را ن ت   یرا بترده و امتام   نعمان قاضیاست که اسم  ین کلیآشو  او 

 (۱۱۳، ص ۱۳9۳ شهرآشو ، ابن)است 
ل به راه و یخودش تما یها در کتا  نعمان قاضینکه یا» یلد:نو یم یخ عباس قمیش

مصلحت زمان و  د یل کند، به یت میت را روایث اهل بیدارد و احاد تیروش اهل ب
ه است و در نتزد متن   ن و اوند آنان بودیآوردن مقام و قر  در نزد سلاط دست هب یبرا
 (751، صش۱۳76 قمی،)«باشد  یحقهّ نم یاو امام ،ام انجام داده که یقیاساس تحقبر

ث و اخبتار  یت شتتر احاد یب» گوید: می مذهج دانلته و ، نعمان را امامییعلامه مجلل
روف و مشهور متا نقتل شتده    است که در کتج مع یاتیموافق روا دعائم انسلامکتا  

 ۀ بعد از امام صتاد  ات ائمیخاطر ترسی که از خل ای فاطمی داشت، روا است و به
فهمتد کته    متی  بتا دقتت نگتاه کنتد     یکار برده، اگر کل یه را بهرا نقل نکرده و روش تق

 ، ۱15۳مجللتی،  )«د است ید و تأکییتأحق را ظاهر کرده و اخبار او مورد نعمان قاضی
 مامقتانی، ) انتد  تته مامقانی و آقابزرگ تهرانتی هتم نظتر مجللتی را پذیرف     (۳2، ص۱ج

  (۲۳5، ص2و ج ۳۲1، ص۱ج ، ۱۳79 تهرانی، آقابزرگ/ ۲6۲ ، ص۱۳9۲
 یکتان، اثنت  را به نقل از ابن خلّ نعمان قاضیازدهم، یقاضی نورالله شوشتری در قرن 

ت نمودنتد   یت تبع ویگتران از  یعشری دانلته است  بعد از قاضی نور الله شوشتتری، د 
لی ید، هر دو احتمال استماع یه گرویبه امام نعمان قاضی کن کلام ابن خلکّان که نوشته 

  (۲27، صش۱۳67 دفتری،)شود  می شدن و امامی شدن در آن داده
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دارای مطتا بی در فتروع    دعائم انستلام کتا  » گوید: می خویی نیزموسوی الله  آیت

اعتبار حتال صتاحج کتتا      باشد و محد  نوری در می است که خلاف مذهج امامیه
ا حتال و   مجهتول  کتتا ، که امامی بودن وی ثابت نشده و صاحج  درحا ی ،مبا فه کرده

 / جوان۱۳9ت۱۳۲، ص۲5ج ، ۱1۱۳ خویی،)موسوی «است  مورد طعن صاحج جواهر
  (۳۳۱و  ۳۳5و  ۳۲6ش، ۱۳2۱ آراسته،

 گوید: می الله خویی ۀ آیتر جوان آراسته ضمن بیان سخنان میرزای نوری و جوابییام
را اگتر   نعمتان  یقاضت لی بودن یم، اسماعیت در مواردی که برشمردرسد با دق نظر می به»

 ویمتذهج   ۀد توجه داشت که ملتئل یابد، اما بای و میینی است مللمّاً ترجیقیم یینگو
ک امتامی  یت  عنتوان  بته را کتج او یز ؛ای به ارزشمندی آثار او وارد کند تواند خدشه نمی

 ؛است اده است یش نقل شده، برای ما قابلها اتی که در کتا ین طور روایلی و همیاسماع
ات آن وارد یت گتر استت کته بته روا    یاشتکال د  دعائم انسلامات یا بته مرسل بودن روا

 ( ۳99 و ۳91، صش۱۳2۱ آراسته، جوان)«است 
اد یت ت و احتترام از او  یشه با عزشان را از خود دانلته و همیان تمام مناب  ایلیاسماع

 (۳۳۱ و ۳۳5 ،۳۲6ان، صهم)اند  ه شمردهیلیکرده و کتبش را از متون معتبر اسماع
کشتی در قترن    رجتال  مثل کتتج  ،آشو  نوشته شدهیی که قبل از ابن شهرها کتا 

انتد و   اوردهیت ن نعمتان  قاضتی طوسی و نجاشی در قرن پتنجم، نتامی از    رجالچهارم و 
نقتل   عتائم انستلام  ثی را از دیچ حتد یهت  ،ل ا شتیعه ئوستا در  یخ حرّ عاملین شیهمچن

دعتائم  شیخ حر عاملی به کتتا   » گوید: می کند و محدّ  نوری در توجیه این کار نمی
بته   دعتائم انستلام  » لد:ینو یفرهاد دفتری م جا( همان)«نداشته است  یدسترس انسلام

از زمان معزّ به بعد ستند و   ه فاطمی معزّ و تحت نظارت او نوشته شده و یخواهش خل
 ین متتن فقهتی بترا   تتری  مهتم د و انن یت ان فاطمی گردیلیماعرسمی فقهی اس ۀنام قانون
 (۲26، صش۱۳67 دفتری،)«آید  می حلا  های هند به ۀ بهُرَهبی از شاخیان طیلیاسماع

 آمده باید گ ت: عمل وجوی به جلتمطا ج فو  و به  باتوجه
چ یهت  نعمتان  قاضتی باشد، پس استناد بته کتتا     یامام نعمان دوازده قاضیاگر   ا  

 اشکا ی در پی نخواهد داشت 
آورده  دعائم انستلام در  ویاتی که یآن روا  ۱  ،باشد یلیاسماع نعمان قاضیاگر    
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را  دعتائم م کتتا   یتتوان  متی  دیت ک مؤی عنوان بهدر اکثر مناب  معتبر ما وجود دارد، پس 
اگتر متورد    ،آورده استت  دعتائم در  نعمان قاضیاتی که یروا  ۲؛ میاست اده قرار دهمورد

گونته کته استتناد بته      استناد به آن اشکال ندارد، همان ،نان و مورد وثو  فقها باشدیاطم
  یلتت ل نشده در فقه ما دارای اشکا یط و ضوابط مطرحگری هم طبق شرایی دها کتا 

 ط استناد به آثار او ندارد ی   کتا  ربطی به شراؤمذهج راوی و م ۀپس ملئل
است و  طاهرینۀ مملو از ارادت ایشان نلبت به ائم ،مؤ   در کتا ۀ مقدمج  

تقیته در نقتل روایتت از طترف     ۀ و نظریزداید  می را از وی زندیق بودناین امر تهمت 
 شود  می ایشان تقویت

ۀ نشتان در کتا  خویش از روایات مرسل استت اده کترده استت کته      نعمان قاضید  
 ضع  سندی کتا  است 

 منسوب به امام رضاحدیث  31فقه الرضا با . 5ـ3
 بتن  علتى ) استت  یا ا  قه ا رضوی ا  قه ا منلو   لامام ا رضا ،نام کامل این کتا 

این کتا  تا زمان مجللی اول مجهول بوده است و  (۱۱ص ، ، ۱157ا رضا موسى
تقی مجللی نخلتین کلی است کته از  د  محمدشو می از زمان ایشان این کتا  مطرح

نویلتد:   متی  این کتتا   ۀدربار  وام  صاحبقرانیاین کتا  یاد کرده است  او در کتا  
 ،حلین قریج به ده ستال قبتل  عادل امیر ۀین کتا  در قم ظاهر شد و نزد ماست و ثقا»

، ش۱۳6۳ / نراقتتی،۱۱، ص۱ ، ج۱15۳)مجللتتی، « از روی آن کتتتا  نوشتتته استتت
 (۳75ص ، ۱151 / استادی،۳9۲تا، ص بی بایی،/ طباط۲12ص

حلین پس از آمدن بته  سید فاضل محد ، قاضی امیر» گوید: می علامه مجللی نیز
های مجاورت من در مکه، گروهی نزد من آمدند  در یکی از سال" اص هان به من گ ت:

ستپس   «نوشته شده بود، آوردنتد     و کتابی بلیار قدیمی که در عصر حضرت رضا
 ، ۱152 نتورى، )« ای برداشتم و تصحیو کتردم  آن را گرفتم و از روی آن نلخه ۀنلخ

 (۲1۲، ص۱ج
بته دستت امتام    ایتن کتتا    »کنتد:   نقل متی  ریاض ا علمامیرزای نوری از صاحج 

علی ختان  هتای ستید   باشد، که ازجمله کتا  ه و در مکه موجود مینوشته شد رضا
پس  ،خط کوفی بوده و در تاریخ دویلت بوده و در مکه باقی مانده است  این نلخه به
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 «انتد   از هجرت نگارش یافته و علمای بلیاری بر آن اجازه نوشته و آن را تأییتد کترده  

آستتان قتدس    ۀکتابخانت  ۀموجود از این رسا ه، نلخ ۀترین نلخ گویا قدیمی (جا )همان
 (۳7۲ص ، ۱151 )استادی،  کتابت شده است ۱595است که در سال 

طور مختصتر   هاقوال فراوانی نقل شده که ب انتلا  این کتا  به امام رضاۀ دربار
 پردازیم: ها می آن اشاره کرده و آنگاه به نقدها  آن به

 (۱۱، ص۱ ، ج۱15۳)مجللی، است  کتا ، اثر امام رضا  ا  
، ۲ج ، ۱15۱ )اصت هانی، همان شرای  علی بن موستی بتن بابویته قمتی است        

 (۳7۳ص ، ۱151 / استادی،۱51ش، ص۱۳29 الله، / فضل۳۱ص
 (۳79ص ، ۱151 )استادی، است تأ ی  یکی از اصحا  امام رضا  ج
 جا( )همان استنویلندۀ آن مجهول   د

 جا( )هماناست  امام حلن علکری ةا منقبهمان کتا  ه  
 جا( )همانشلمفانی است  ا تکلی همان کتا    و
 (6، ص۱تا، ج بی )شاهرودی،فتاوای برخی از علماست   ز

 (۱59و  ۱5۳ش، ص۱۳29 الله، )فضلتأ ی  امام نیلت ح  
 (۱5ص ، ۱151 )استادی،کتابی مجعول و ساختگی است   ط
 و بتته امتتر حضتترت رضتتا معصتتومین ۀتتتأ ی  یکتتی از فرزنتتدان ائمتت  ی
 (۳۱۳ص ، ۱151 )اص هانی، است

در ستتتایت  ،دشتتتجتتتز اقتتتوال فتتتو  کتتته در قا تتتج نظریتتتاتی مطتتترح  بتتته  ک
www.islamquest.net   فقه ا رضانیز انتقاداتی کلی به کتا    مطرح شده که متا بته آن

 کنیم:   نیز اشاره می
تعلق داشت، چرا هزار سال از آن خبترى نبتود و    اگر این کتا  به امام رضا  ۱

گونه بود، در  اى نکردند؟ همچنین اگر این نیز به آن اشاره چهار امام بعد از امام رضا
را   شد و حداقل نام آن میان اصحا  و علمای قبل از قرن دهم نیز این کتا  مشهور مى

 آوردند  در کتج روایى خود مى

من روایت » باشد؛ مانند: در این کتا  کلماتى آمده که بعید است از امام رضا  ۲
 « کنیم ما روایت مى»، یا «کند روایت مى»، یا «است روایت شده»، یا «کنم مى

http://www.islamquest.net/
http://www.islamquest.net/
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ص وان بن یحیى و فضا ة بن أیتو   » هاى کتا  آمده است: در بعضى از قلمت  ۳
آوردن نام راویان به ایتن   « جمیعا عن ا علاء بن رزین عن محمد بن مللم عن أحدهما

احتمال دارد  رو  ازایناست نه خود ائمه؛  هاى روایى یاران ائمه شکل، مناسج کتا 
 باشد  این کتا  تأ ی  یکى از اصحا  امام رضا

و  ،پدر صدو  ،باشد، باید حتماً على بن بابویه امام رضا ۀاگر این کتا  نوشت  1
 کردند  به آن اشاره مى عیون أخبار ا رضایا خود شیخ صدو  در کتا  

 توان نتیجه گرفت: میاند،  که بیشتر علما به این کتا  استناد کردهبه این باتوجهحال 
احتمتال   بعیتد استت و بته     به شخص امام رضا فقه ا رضاانتلا  کتا    ۱

ایشتان ایتن    ای نداشت، بلکه شاید یکی از اصحا  ثقه چنین نوشته خود امام ،زیاد
 یا احتمانت دیگر که بیانش گذشت کتا  را نوشته باشد 

روایتات موجتود در آن نیلتت، بلکته     معنای رد کل کتتا  و   اما این رد انتلا  به  ۲
بینیم کته   رو می اند؛ ازاین ی از فقها بوده و از آن است اده کردهرکلیات کتا  موردقبول بلیا

بلیاری از علمای بعد از علامه مجللی از این کتا  است اده کرده و روایتات بلتیاری را   
را  امتام رضتا   ها انتلتا  کتتا  بته شتخص     اگرچه بلیاری از آن  اند از آن نقل کرده

در آن مانند دیگر روایات برخورد کرده و پتس از بررستی ستند و     پذیرند، با روایاتِ نمی
   (www.islamquest.net/fa/archive) کنند  دن ت روایات، مواردی را قبول می

 :نظریات فو  باید گ تبه  باتوجهاکنون 
 توستط امتام   دهد که ایتن کتتا  قطعتاً    می نشان فقه ا رضاکتا  ۀ مطا ع  ۱

 ؛باشتد  متی  نیز ما موردپذیرش *بارۀ آن آمده،ته است و تمام نقدهایی که درنگارش نیاف
 وفتور دیتده   کته در ایتن کتتا  بته    « قال»و « یقول» ،«نروی» ،«اروی»زیرا کلماتی مانند 

استت    نوشتهاین کتا  را  شود، مؤید این امر است که شخصی غیر از امام رضا می
 ضمناً در عبارت پدر مجللی نیز سخنی که نشان از کتابت این اثر توسط امام رضتا 

بتاره   تقی مجللی از قاضی امیرحلین درایتن زیرا عبارت محمد ؛شود باشد دیده نمی می
نی کتتا    بته در ن دیدن خط امام رضا«    یوافق تاریخه عصر ا رضا»  چنین است:

برخی از احادیث این کتتا  را   دهد که امام می شانکه اثبات شود، فقط ن درصورتی
 نگاشته است  
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 کترات دیتده   بته  فقته ا رضتا  در کتتا   « قال ا عا م»که با عبارت « عا م»ۀ واژ  ۲

آن ۀ کس دیگری این کتا  را نگاشته و نویلتند  اونً مهم است:ۀ شود، مؤید دو نکت می
 اگر بپذیریم مراد از عا م همان امام رضتا  ثانیاً  ۲؛ با   ظ قال به آن اشاره کرده است

  است باز هم د یلی محکم بر رد نویلندگی ملتقیم امام ،باشد

ملتقیماً برخی از احادیث این کتا  را نوشتته   ا بته ممکن است که امام رضا  ۳
 ، ۱152 نتورى، ) اند دهکه برخی از محدثان فو  چنین خطی را مشاهده کر چنان ؛باشد

طتور کامتل رد    هرا بت  ما نیز انتلا  احادیث این کتا  به امتام رضتا   (۲1۲، ص۱ج
 گنجد  آن پهوهشی دقیق صورت گیرد که در این مجال نمیۀ باید دربار اما کنیم، نمی

با شرای  علی بتن موستی بابویته قمتی و      فقه ا رضایکی بودن مطا ج کتا    1
و عتدم   من ن یحضره ا  قیته  ا تکلی  شلمفانی و ذکر بلیاری از احادیث این کتا  در

خود د یل محکمتی   ،این کتا  توسط صاحبان کتج فو ۀ نویلند عنوان بهذکر نام امام 
به اشتباه به امتام نلتبت داده شتده و احتمتانً تشتابه       فقه ا رضااست که نام کتا  

غلط کاتبتان را بتر آن داشتته تتا ایتن       به ،اسمی امام و پدر بزرگوارش با صاحج شرای 
 نلبت دهند  کتا  را به امام

، عدم وجتود ستند در آغتاز روایتات     فقه ا رضاضع  کتا   ۀترین نقط مهم  9
  شدد نبررسی خواهاسناد روایات طبی  ،است که این در مبحث

یتا  نوعی دارای خدشه  نقل مجللی از سایر منابعی که به د یل قلت به  :سایر مناب  ل 
هتا اشتاره    گذریم و فقط به نام آن ها می علت محدودیت مقا ه از آن ما به ،ندهلت ضع ی

منلو  بته امتام    ت لیر انماماز عیاشی،  ت لیر عیاشیند از: ا کنیم  این کتج عبارت می
حتدیث   یتک کتدام بتا   هر از علی بتن جع تر صتاد     ا ملائل، حلن علکری

 حدیث   سهمجموعاً 
 دیث پزشکی از لحاظ انقطاع و اتصال سندبررسی کمیت وکیفیت اسناد احا .6 

متد، بایتد گ تت    عمتل آ  بته  بحتاراننوار حدیث بتا  طتج    21۲در که ای دقیق  با مطا عه
 ند:ا سه دسته احادیث این با  از نظر انقطاع و اتصال سندی و کمیت احادیث،

 . احادیث محذوف السند۱ـ2
حدیث از  حتا  ستندی اسنادشتان محتذوف بتوده و       172احادیث فو ، ۀ ز مجموعا
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 7حدیث غیرتکتراری،   ۳59نلبت داده شده است  از این میان  ملتقیم به معصوم
 حدیث نیز با   ظ مثله آمده است   ۲حدیث تکراری و  79 ،حدیث متشابه

بته نقتل از   هتا   آن ستند کته همگتی    حتدیث بتی   ۱7۳ملتف ری با  طج ا نبیکتا  
حتدیث در   55از ابن ادریس حلی با  ا لرائرنخلت قرار دارد  ۀ در رتب، است پیامبر

 ۳7راونتدی بتا    ا تدعوات حتدیث،   76بتا   مکارم انخلا هایی چون  دوم و کتا ۀ رتب
ترین  ترتیج از مهم بهی بعدی ها    در رده حدیث و ۲7تمیمی با  دعائم انسلامحدیث، 

  حتتی برختی از ایتن    استت  محذوف ا لندکاملاً ها  آن کتبی هلتند که بیشتر احادیث
و بتا عبتارت    انتد  دهنیتاور  ،ها نقل شده استت  آن که حدیث ازرا ها نام معصومی  کتا 

اکثتراً   ،  روایاتی که در بخش توضیحات احادیث نیز آمتده اند دهبه آن اشاره کر « روی»
   شود ها دیده نمی آن اصلی حدیث نیز درۀ کنندسند بوده و بعضاً نام صادر بی

کتا  اکثتراً   ۲۱با کمی دقت در کتج احادیث پزشکی بان باید گ ت احادیث بیش از 
هتا   از معصوم تا صاحبان آن کتتا   ،ندرت سندی نیز یافت شود بدون سند است و اگر به

 شود: هایی اشاره می ذیلاً به نمونه فقط یک یا دو ن ر در نقل احادیث نقش دارند 
تجنج ا دواء ما احتمتل بتدنک ا تداء      و قال ص ،ا مکارم» احادیث غیرتکراری:  ۱

 (77، ص95 ، ج۱15۳ مجللی،«) حتمل ا داء فا دواءیفإذا  م 

نتزل داء  یتداووا فإن الله عز و جل  تم    ص ی، قال ا نبا مکارم»احادیث تکراری:   ۲
 (65و  72، ص95همان، ج «)إن و أنزل  ه ش اء

متا أنتزل الله متن داء إن أنتزل  ته        و قال ص یا راوند دعوات» احادیث متشابه:  ۳
نظر بتا حتذف برختی از    رسد حدیث متورد  می نظر به (72 و 95، جهمان «)ش اء

ا از ا  ا  آن در واق  همان حدیثی بوده که قبل از این به آن اشاره کردیم  مراد مت 
ا  یا از  حآن عیناً در کتج احادیث نیامده ا  ا   متشابه نیز حدیثی است که همۀ

 م همی کاملاً به احادیث دیگر شبیه است 

 ،حقیقتت ن نتوع حتدیث   تظ حتدیث نیامتده و در     حدیث با   ظ مثله: در ایت   1
« مثلته »جلوگیری از تکرار با   تظ   به حدیث ماقبل خویش است و برایای  هاشار

ن أحمد بن ع عبداللهعن سعد بن  هیعن أب» :ا خصالمانند به آن اشاره شده است  
د عمتن رواه  ین بن سعیعن ا حل ین بن أسد ا بصرید عن ا حلیسعن بن یا حل
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حتجمون فقال متا  یأنه مر بقوم   اللهی عبدعن خل  بن حماد عن رجل عن أب

، 95، جهمتان )«کتون أنتزل  لتداء    یة الأحتد فکتان   یکم  و أخرتموه  عشت یکان عل
 (۱55، ص95همان، ج«)  عنه ع مرسلا مثله» :ا مکارم ؛(۱52ص

 ناقص السند. احادیث 2ـ2
 5۱  از ایتن مجموعته   است ناقص ا لند ،کل احادیثۀ حدیث از مجموع صدوچهارده

حتدیث بتا   تظ مثلته      2حدیث تکتراری و   ۱۲حدیث متشابه،  ۳حدیث غیرتکراری، 
 است  مراد از ناقص ا لند در این بخش احادیثی است که یک، دو و یا بیشتر از راویان

که در آغاز برختی از   کافیدر کتا  « من اصحابنا بعض»ا بته عبارت  ؛حذف شدهها  آن
مشخص بتودن  د یل  بهبندی  حا  نشده و  در این تقلیم شود، می اسناد این کتا  دیده

یی ها در زیر به نمونه احادیث آن متصل آمده است  کافیسند در کتا  ۀ این نوع سللل
 د:شو می اشارهها  آن از

عتن أحمتد بتن     ىیت حیو منه، عن محمد بتن  » ا کافیناقص ا لند غیرتکراری:   ۱
ل من ملکر یقال: من اکتحل بم اللهی عبدد عن رجل عن أبیمحمد عن مروک بن عب

 ( 55، ص95، جهمان«) ل من ا ناریکحله الله عز و جل بم

ا کمتأة    ید قال قال ا نبت ید بن زیفمنها ما رووه عن سع»ا لند تکراری: ناقص   ۲
 یأنتزل الله علتى بنت    یبعضها ا کمأة متن ا متن ا تذ    یف ن ویمن ا من و ماؤها ش اء ا ع

   ( و ۲52، ۱9۲، ۱9۱، ص95، جهمان«) نیل و ماؤها ش اء  لعیإسرائ

قتال: إن الله   ا تدرداء أن رستول الله   یروى ا مخا  ون عن أب»احادیث متشابه:   ۳
، 95، جهمتان  «)أنزل ا داء و ا دواء و جعل  کتل داء دواء فتتداووا و ن تتتداووا بحترام    

   ( و 65، 67، 72ص

 یر عن علیبن حاتم عن محمد بن عم یا علل، عن عل»نافص ا لند با   ظ مثله:   1
 یبتن أبت   یونس بن عبدا رحمن عتن علت  یاد عن أحمد بن ا  ضل عن یبن محمد بن ز

ده إن یت شر  ا خمر فإنها ن تزیقال: ا مضطر ن  عبدالله یعن أبریبص یحمزة عن أب
ر مثله إ ى قو ه یبص یعن أب» :ا عیاشی ؛«ه قتلته فلا تشر  منها قطر شرا و لأنه إن شربها

در ابتتدا   ا علتل ( ا بته حدیثی کته از کتتا    2۳، ص95، جهمان «)فلا تشربن منها قطرة
باشد و منظور ما نیتز   صل است اما حدیث بعدی ناقص ا لند میسند آن کاملاً مت ،آمده
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 همین حدیث دوم است 
 السنداحادیث متصل  .۳ـ2

حتدیث استت  از    ۲75که مجموعتاً   استاحادیث متصل ا لند  بخش سوم این احادیث،
حتدیث   7حتدیث متصتل تکتراری،     ۳۲حدیث متصل غیرتکتراری،   ۲۱1 ،این مجموعه

 شود: هایی از این احادیث اشاره می است که ذیلاً به نمونهحدیث با   ظ مثله  2متشابه و 
ى عتن محمتد بتن    یت حیو منه، عن محمد بن » :ا کافییرتکراری: متصل ا لند غ  ۱

س ی ت   قتول یم عن عثمان الأحول قال سمعت أبا ا حلتن ع  یة بن حکیا حلن عن معاو
حتتاج  ید إن عمتا  یا بدن أن   من إملاک ا  یء ف یس شی  داء و  یهیمن دواء إن و هو 

 (72، ص95، جهمان«)  هیإ 

ج بن ا مرزبان یعن ا خض هم ا للامیطج الأئمة عل» :ا طجمتصل ا لند تکراری:   ۲
عبتدالله ع   یعن محمد بن مللم عن أبت  و فضا ة عن علاء ىیحیا عطار عن ص وان بن 

، ۱51 ،۱5۳، 59، ص95همتان، ج «) و جهنم فأط ئوهتا با متاء ا بتارد   یقال: ا حمى من ف
 و   ( ۲5۳

بتن فضتال    یعن علت  یو منه، عن محمد بن عل» :ا محاسن متصل ا لند متشابه:  ۳
 « جلتو ا بصتر  یذهج با دمعتة و  یت ع قال: ا لتواک   عبدالله یعن أب لىیع عن حماد بن

 ( شبیه به همین حدیث چند مورد در همین ص حه مشاهده شد ۱19ص، 95، جهمان)

ل عن ا نضتر  یو منه، عن حاتم بن إسماع الأئمة» :ا طجثله: ممتصل ا لند با   ظ   1
عن قائد بن طلحة قتال:   یعن ما ک بن ملم  ا ملمع یالأرجان عبداللهن بن یعن ا حل

؛ « با حرام یلتش یلأحد أن  ینبفیدواء قال ن  یجعل فیذ یعن ا نب عبداللهسأ ت أبا 
د عن ا نضر بتن  ین بن سعیى عن أحمد بن محمد عن ا حلیحیعن محمد بن » :ا کافی

 (26، ص95، جهمان«) د مثلهیسو
 راویان احادیث پزشکی. ۳

ا  طتج  وبت امباحث قبلی باید گ ت راویانی که در نقل احادیتث پزشتکی در   ۀ در ادام
بته   باتوجته زیترا   ؛چنان موردتأیید نیلتتند  نقش دارند، از  حا  شخصیتی آن بحاراننوار

نقتل احادیتث   ۀ ن تر در سللتل   17۱نزدیک به آمده معلوم شد که  عمل تحقیق آماری به
دست آمده است  متا در بررستی حتال     به نقش دارند  ا بته این عدد با حذف مشترکات
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از  ،یون متأخر و در صتورت عتدم حصتول نتیجته    دمای رجا ق از کتج ،راویان حدیث

ایتن   ایتم   ۀ اجتهادات وی را نپذیرفتته ایم  ا بته هم اجتهادات مرحوم خویی است اده کرده
 شوند: می ی زیر تقلیمها ن ری به گروه 17۱ۀ مجموع

توثیق شده و شخصتیت آنتان از    ،شناسان رجالن ر از نظر ۱1۳ راویان موثق: .3ـ1
 حا  نقل حدیث با ا  اظی چون ثقه، عین، جلیل ا قدر، من عیون هذه ا طائ ه، وجته و  

    اند ها موردتأیید قرار گرفته وجوه عند اصحابنا و مانند این

 ند،یلتت کته ثقته ن   ن ر از رجا یان احادیث پزشکی هرچند ۱7 راویان ممدوح: .6ـ1
 اند  مورد مدح صاحبان کتج رجال قرار گرفته

ن تتر از راویتتان کتتاملاً از  حتتا  استتمی مجهتتول و  ۱۱۳ راویــان نــامعلوم: .1ـــ1
عادتاً نام رجال حتدیثی   معجم رجال ا حدیثند  حتی مرحوم خویی که در ا نامشخص

شیخ  تهذیجکند و مثلاً در ارجاعات خویش به  را به غیر از کتج قدمای رجا ی ذکر می
دهد، نام این افتراد   کلینی و امثال این کتج ارجاع می کافییا  شیخ م ید ارشادطوسی یا 

 را در سلللۀ راویان نیاورده است 
ر کتتج  ن ر از رجال حدیثی هرچند که نامشتان د  ۱1۳ الحال: راویان مجهول .4ـ1

ثاقتت  وا حال بوده و دارای توصی ی که ضع  یتا   رجا ی یا حدیثی آمده است، مجهول
نیامده است  بیشتر راویان این گتروه و گتروه   ، یا مدحی بر آنان باشدآنان را اثبات کند 

ترین دنیتل نامشتخص    باشند و یکی از مهم می طج انئمهقبلی در سلللۀ اسناد کتا  
 نیز همین ضع  شدید سندی است  طج انئمهبودن وضعیت کتا  

که با ا  اظی چون ضعی ، مطعتون   این گروه راویانی هلتندراویان ضعیف: . 5ـ1
انتد   ها تضعی  شده ا مذهج و مانند اینغا ی، کذا ، وضاع، فاسد، ا حال مضطر  فیه،

 ن ر است   19که تعداد آنان 
 گیری نتیجه

 خلاصه باید گ ت: طور بهدر پایان بحث 
کتا  استت   ۳2که مشتمل بر  95جلد  ،طجدر ابوا   مجللی   مناب  مورداست ادۀ ۱

وضتعیت   حتتی  استت؛ که شامل مناب  معروف، مشهور و غیرمعتروف و بعضتاً نتامعتبر    
 از ابهام است  ای از نویلندگان کتج در پرده برخی
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ا لتند و   حتدیث متصتل   ۲75، بحاراننوارحدیث موجود در ابوا  طج  21۲از   ۲
  استسند بقیه ناقص یا کاملاً محذوف 

آینتد و   متی  حلتا   موثق یا ممدوح به افرادی ،ن ر از رجا یان حدیث شیعه ۱95  ۳
قرار گیرند  ا بتته   موردبررسین ر از آنان از  حا  سندی ضعی  بوده و باید دقیقاً  ۳5۲

رای ساختگی بتودن حتدیث و رد آن   ضع  سند د یل بر ضع  حدیث بوده و د یلی ب
 حال برخی از این راویان را بررسی خواهیم کرد  ،م صل طور بهبعد ۀ ما در مقا   یلتن

 نوشت: پی
 www.islamquest.net * نک: سایت
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   ۱15۳ ا وفاء، مؤسلة ، بیروت:۲چ ،انطهار بحاراننوار  درر اخبارانئمة محمدباقر، مجللی،  ۲2
، ۱چ خراستانى،  ا هتى  اکبر على تصحیو تحقیق و ،ا نبی طج محمد، بن جع ر ابوا عباس ملتف ری،  ۲5

   ۱۳29 ا حیدریة، مکتبة نج :
   ۱1۱۳ نا، بی جا: بی ،ا رواة طبقات وت صیل ا حدیث رجال معجم ابوا قاسم، سید خویی، موسوى  ۳5
 انستلامی  ا نشتر  مؤسلتة  : قتم  ،(ا نجاشتی  رجتال )ا شیعه مصن ی فهرست ، على بن احمد نجاشی،  ۳۱

   ش۱۳79 ا مدرسین،  جامعة ا تابعة
  ش۱۳6۳  علمیه، بصیرتی مکتبة منشورات جا: بی ،انیام عوائد ذر، أبی بن مهدی محمد بن أحمد نراقی،  ۳۲
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